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   The narrations related to the revelation of the noble verse "And warn 

your nearest relatives" (Ash-Shu'ara 26:214) are among the numerous 

transmitted evidences that indicate the direct and immediate succession 

and leadership of Imam Ali (peace be upon him). Various narrations 

concerning the revelation of this verse have been recorded in both Shia 

and Sunni interpretative and non-interpretative writings, many of which 

have been criticized for either not aligning with the verse's meaning or 

not being consistent with the time of its revelation. The only reliable 

report, which most Shia and Sunni scholars, especially their 

commentators, have narrated, is the well-known Hadith of Al-Dar. This 

hadith clearly reveals the direct and immediate leadership of Imam Ali 

(peace be upon him); an issue whose importance becomes clear from 

the time it occurred, which was early in the Prophet Muhammad's 

(peace be upon him and his family) mission to call people to Islam. It 

indicates that the only person among the close relatives of the Prophet 

Muhammad (peace be upon him and his family) who responded to and 

accepted his invitation was the Commander of the Faithful, Ali (peace 

be upon him). In the present writing, various reports and narrations 

concerning the revelation of the aforementioned verse, known as the 

verse of "Warning" and "Warning the Family," have been gathered 

from the works of both sects, and an attempt has been made to critically 

and analytically examine these reports and narrations. The aim is to 

distinguish genuine reports from spurious ones and correct from 

incorrect news to critique the regrettable views that some scholars have 

applied concerning the interpretation of the verse and its occasion of 

revelation. 
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 چکیده  واژگان کلیدی

 شعراء، 214آیۀ 

شأن نزول آیۀ انذار، 

 حدیث دار

شأن نزول کر    تیروا ثیاحاد      ش » ۀمیشده در  شعراء/  «نَیالأْقَْرَب رتََکَیوَأَنْذِرْ عَ شواهد فراوان   یکی(، 214) از 

صا    ینقل ست که بر و صل    تیا سطه و فا ضرت عل  ۀو خلافت بدون وا سّلام دلالت م  هیعل یح  ثی. احادکندیال

شده است که    تیروا یو سن   عهیش  یریفس ت ریو غ یریتفس  یهادر نوشته  هیآ نیشأن نزول ا  رامونیپ یمتعدد

با زمان نزول آن ناسازگار است. تنها    ایندارد و  یهمخوان هیبا مدلول آ ایاز آن مورد نقد است، چرا که   یاریبس 

است مشهور به  یاند، خبرکرده تیمفسّرانشان، روا  ژهیبه و یو سن   عهیدانشمندان ش   شتر یرا که ب یخبر معتبر

ضو  ثیحد صل   ح،دار که به و سطه و فا سّلام پرده بر م  هیعل یحضرت عل  ۀاز خلافت بدون وا سأله  دارد؛یال  یام

 نیوآله به د هی الله عل یاکرم صرررل  امبری آن از زمان وقوع آن که اوائل بعثت با شرررروع فراخواندن پ  تی که اهمّ

شن م     ست، رو سلام بوده ا شانگر ا  شود یا ست که تنها فرد  نیو ن اکرم  امبریپ کیدنز شان یکه در جمع خو یا

شت   هیعل یمؤمنان عل ریگفت و اجابت کرد، ام کیرا لبّ یوآله، دعوت و هیالله عل یصل   سّلام بود. در نو  شیپ ۀال

گرد  نیقیدر آثار فر «رةیانذار العشرر»و « انذار» یۀمذکور معروف به آ یۀشررأن نزول آ ثیرو انواع اخبار و احاد

سررت از گزارش سررره از ناسررره و خبر در  ث،یاخبار و احاد نیبه ا یقیآمده و تلاش شررده تا با نگاه کاملا تطب

و شأن نزول آن   هیآ ریتفس  رامونیدانشمندان پ  یبرخ یکه از سو  یاسف بار  یهادگاهینادرست جدا شود تا د  

 اعمال شده است، نقد گردد.

 12/06/1401: افتیدر خیتار

 18/07/1401: رشیپذ خیتار

 مقاله علمی پژوهشی

 

 مقدمه. 1

بحث امامت است که نزد ما شیعیان از اصول دینی و اساسی مهمترین بحث دینی در اسلام، پس از توحید و نبوّت، 

اهمّیّت، به شمار که سُنّیان آن را از جایگاه اصلی خود بیرون نموده و آن را فرعی فقهی و بحثی کممعرفتی است، در حالی

ۀ بسیاری روبرو میآورده
ّ
از جایگاه بسیار والای  شویم کهاند. با گذری در متون دینی، به عنوان یک پژوهشگر منصف، با ادل

هآن نزد خدا و پیامبرش پرده بر می
ّ
ای که کمال دین، تمام نعمت، اساس تبلیغ رسالت و ستون اصلی دین را دارد، ادل

ه، به قدری فراوان است که هر پژوهشگر با انصافی را به ایمان و پذیرش آن وا ولایت و امامت معرّفی می
ّ
کند. تعداد این ادل

یل وجود این همه تأکیدات و بیانات جز این نیست که تنها راه رسیدن به تمامی کمالات انسانی استواری دارد. دلمی

امت، و در رأس آن، ام –عقیده و عمل صالح است که هر دو بسته به پذیرش امامت و ولایت امامان معصوم علیهم السّلام 

بر این، ضروری است براهین عقلی بنااست.  –علیه السّلام  طالبمؤمنان حضرت علیّ بن ابیولایت و خلافت بلا فصل امیر
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و شواهد نقلی آن با توجّه عمیق بررسی شود. یکی از صدها شواهد نقلی آن حدیث بسیار معتبری است که با بیانات 

یرشِ آیۀ گوناگون در منابع مختلف فریقین روایت شده است معروف به حدیث الدّار که به عنوان تنها شأن نزول قابل پذ

رَبینَ »فرماید: شعراء است که می 214شریفۀ 
ْ
ق

َ ْ
نْذِرْ عَشیرَتَكَ الْ

َ
(؛ و )ای پیامبر( نزدیکترین خویشان خود 214)شعراء/« وَأ

 را )از روز قیامت و عذاب الهی( بیم ده.

چه در شأن هدف و غرض اصلی این نوشتار، تحقیق شأن نزول این آیه است و برای رسیدن به آن، لازم است همۀ آن

ت مورد بررسی قرار گیرد تا حقّ مطلب روشن گردد. در حقیقت در ادامۀ 
ّ
نزول آیه در منابع شیعه و سنّی آمده است با دق

این نوشته نخستین مدرک و سند ولایت، امامت و جانشینی بلا فصل حضرت علی علیه السّلام با تکیه بر روایت معتبر نقل 

شود و در ادامۀ آن تلاش مغرضانه و کوشش مذبوحانۀ ن نزول آیۀ انذار العشیره، ارائه میشده در کتب فریقین به عنوان شأ

برخی از دانشمندان در راستای تحریف ماجرای راستین واقعۀ دار و شأن نزول آیۀ انذار را نشان داده و مورد نقد قرار 

 دهیم.می

 مکان و زمان نزول آیه. 2

ی است و در این مسأله، میان مفسّران و دانشمندان علوم آیۀ انذار و قریب به اتّفاق آیاتِ 
ّ
دیگر سوره شعراء، از آیات مک

اند که این این سوره است که بعضی پنداشته 227تا  224، 197قرآنی اختلافی نیست. تنها اختلافی که هست در آیات 

، ص 3: ج 1405بیاری، ؛ آ58، ص 10: ج 1415؛ آلوسی، 286، ص 7ش: ج 1372اند. )نگ: طبرسی، آیات مدنی

 (199، ص 1: ج 1415؛ معرفت، 353

امّا در اینکه آیۀ انذار دقیقا در چه زمانی نازل شده است، میان اندیشمندان قرآنی اختلاف است. برخی بر این باورند 

ترت نزول قرآن و  که این آیه در سامانۀ آغازین بعثت و در اوائل آن نازل شده است و این ایّام، بنا بر یک دیدگاه، روزگار
َ
ف

اصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ »دعوت پنهانی بوده و پس از آن بود که آیۀ 
َ
( که به دعوت علنی و تبلیغ همگانی دستور 94)حجر/ « ف

 (.110، ص 1: ج 1415دهد، نازل شد. )معرفت، می

که مرحلۀ دعوت خویشان  نازل شده است و این مرحله« صدع»به دنبال آیۀ « انذار»اند که آیۀ برخی نیز گمان کرده

(. برخی دیگر نیز  61ش: ص 1386نزدیک پیامبر اکرم بوده است، مرحلۀ سوم دعوت ایشان بوده است. )فغفور مغربی، 

تاکید دارند که اصل دعوت به توحید و نبوت در درازای سه سال آشکار بوده و آنچه در مدت پنهان بوده امر ولایت و وصایت 

 ش(.1388بوده است. )دشتی،  حضرت علی علیه السّلام

ای است که پس از بیش برخی پژوهشگران تاریخی و حدیثی نیز بر این اعتقادند که سورۀ شعراء چهل و هفتمین سوره

از چهل سوره همچون سُوَر نمل، قصص، اسراء، یونس، هود و یوسف نازل شده است و با توجّه به شواهد مختلفی که 

ژه آیۀ انذار العشیرۀ آن در زمان دعوت علنی پیامبر اکرم بوده است و چه بسا پس از سال وجود دارد، سورۀ شعراء به وی

، ص 1: ج 1417ششم بعثت در زمان حصر پیامبر و یارانش در شعب ابی طالب نازل شده است. )نگ: یوسفی غروی، 

401 – 407   ) 

    مفهوم شناسی واژگان. 3

نْذِرْ فعل امر از مصدر اِنذار به 
َ
ای دهی که مایۀ معنای بیم دادن قولی است یعنی کسی را سخن و خبر هشدار دهندهأ
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 (.233، ص 2: ج 1415و فیروزآبادی،  797: ص 1412ترسش شود. )راغب اصفهانی، 

عَشیرة مؤنّث عَشیر است و عشیر به معنای معاشر است یعنی کسی که پیوسته با کسی ارتباط داشته باشد؛ از این رو، 

(. عشیرۀ مرد عبارتند از اقوام و 222، ص 7: ج 1414گفته شده است. )زَبیدی، « عَشیر»ن و دوستان و همسر به خویشا

  (.206، ص 7ش: ج 1372اند. )طَبْرِسی، خویشان وی؛ زیرا پیوسته انسان با ایشان و ایشان با وی در ارتباط و اختلاط

کر 
ّ

رب است.أقربین به معنای نزدیکترین جمع أقرب اسم تفضیل مذ
ُ
 از واژۀ ق

 روایات شأن نزول آیه. 4

روایات فراوانی در کتب تفسیر ذیل این آیه گزارش شده است که بیشترشان به شأن نزول و اتفاقاتی که پس از نزول آیه 

بدون فاصله به وقوع پیوسته است، ارتباط دارد. از آنجا که روایات شأن نزول آیات قرآن در صورت درستی سند و محتوای 

های روایی شأن نزول، در آثار پژوهشی آن، تأثیر بسزایی در تفسیر و کشف مراد خدای متعال دارد و از طرفی هم گزارش

بندی شود و ذیل هر دسته به تایید یا نقد آن پرداخته تفسیری فریقین متفاوت است، مناسب است که این روایات دسته

 شود. 

 نّتروایات شأن نزول آیه در کتب اهل س. 1 .4

های گوناگون و طرق اسناد و اختلاف الفاظ مجموع روایات رسیده در شأن نزول آیه در تفاسیر عامه با ملاحظۀ گزارش

 اند.رسد که به لحاظ محتوای کلی آنها به چند گروه قابل تقسیمآن، به بیش از سی حدیث می

 بندی روایاتدسته .1. 1 .4

 دستۀ اوّل .1. 1 .1 .4

اند که پیامبر اکرم، پس از نزول آیۀ انذار قبیلۀ قریش را فرا خواند و با اند که بیانگر این مطلبروایاتیدستۀ نخست، 

 مخاطب قرار دادن گروه به گروه ایشان، آنان را نسبت به دوری از آتش جهنّم هشدار و به آن دستور داد. 

ر اکرم، پس از نزول آیۀ انذار، قبیلۀ قریش را به طور محتوای این دسته که از ابو هریره گزارش شده، این است که پیامب

فرمود: جان خود را از داد میعام و برخی را به طور خاص، مخاطب قرار داد و هر گروه یا فردی را که مورد خطاب قرار می

انی بودند، دار سود و زیان شما نیستم. در اینکه مخاطبان وی دقیقا چه کسآتش دوزخ نجات دهید که من مالک و عهده

، ص 19: ج 1412، طبری، 2826، ص 9: ج 1419میان روایات این دسته، اختلاف بسیار است. )نگ: ابن ابی حاتم، 

، 477، ص 7: ج 1418، قاسمی، 2619، ص 5: ج 1412، سید بن قطب، 468، ص 3: ج 1420، فخر رازی، 73

، ابو الفتوح رازی، 152، ص 1: ج 1420، ، ابو حیان293، ص 6: ج 1421، سیوطی، 235، ص 19: ج 1418زحیلی، 

تا: ج ، ابن عربی، بی455، ص 6ش، ج 1336، کاشانی، 103، ص 7ش: ج 1377، جرجانی، 363، ص 14: ج 1408

 .(111، ص 19تا: ج ، مراغی، بی150، ص 6، ج 1419، ابن کثیر، 205، ص 19تا: ج ، ابن عاشور، بی816، ص 2

رَبِینَ »لمّا نزلت هذه الآیة »کنیم. یت بسنده میاز باب نمونه به ذکر متن یک روا
ْ
ق

َ ْ
نْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْ

َ
جمع رسول الله  «وَأ

صلی الله علیه وسلم قریشا و عمّه، ثم قال: یا معشر قریش! أنقذوا أنفسکم من النار، فإنّي لا أملك لکم ضرا ولا نفعا؛ یا 

لك لکم ضرا ولا نفعا؛ یا معشر بني عبد مناف! أنقذوا أنفسکم من النار معشر بني قصي! أنذروا أنفسکم من النار فإنّي لا أم

فإنّي لا أملك لکم ضرا ولا نفعا؛ یا معشر بني هاشم! أنقذوا أنفسکم من النار فإنّي لا أملك لکم ضرا ولا نفعا؛ یا معشر بني 

ها ببلالها.عبد المطلب! أنقذوا أنفسکم من النار فإنّي لا أملك لکم ضرا ولا نفعا. ألا إنّ 
ّ
)ابن ابی حاتم، «  لکم رحما سأبل
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 (2826، ص 9: ج 1419

 این دسته روایات با چهار اشکال روبروست:

که طبق نصّ آیۀ های مختلفی از ایشان را فرا خواند، در حالیمطابق این روایات، پیامبر اکرم، قبیلۀ قریش و گروهاولا، 

ه انذار نزدیکترین خویشان خود مأمور بود و ایشان جز فرزندان و نوادگان شریفه، وی در آغاز تبلیغ رسالت خویش، تنها ب

ی و سیوطی، 72، ص 19: ج 1412هاشم یا عبدالمطّلب کس دیگری نبودند. )طبری، 
ّ
، آلوسی، 379: ص 1416، محل

، فیضی دکنی، 234، ص 19: ج 1418، زحیلی، 56، ص 10تا: ج ، ابن عاشور، بی132و  131، ص 10: ج 1415

(. روشن است که برخی از نامبردگان در این روایات از قبیلۀ قریش قطعا یا اصلا عشیره به شمار 153، ص 4: ج 1417

بنی عبد مناف که بنی امیّه را نیز شامل است. بنی کعب یا بنی قصی یا مانند  ،آمدند یا جزو عشیرۀ اقربین نبودندنمی

 (.165، ص 3: ج 1428، مرتضی عاملی، 334، ص 15: ج 1417)طباطبایی، 

این آیه در دهۀ نخست بعثت نازل شده است، در  –چنانکه اشاره شد  –بر اساس تاریخ و روایات اسباب نزول ثانیا، 

که برخی از افراد نامبرده در این روایات از جمله صدّیقۀ طاهره فاطمۀ زهرا سلام الله علیها در آن زمان هنوز به دنیا حالی

حدثني یونس بن عبد »ه روایات این دسته که نام مبارک حضرت در آن آمده است این روایت است: از جمل نیامده بود.

الْعلی، قال: حدثنا سلامة، قال: قال عقیل: حدثني الزهري، قال: قال سعید بن المسیب، و أبو سلمة بن عبد الرحمن: 

رَبِینَ » هحین أنزل علی إن أبا هریرة قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم
ْ
ق

َ ْ
نْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْ

َ
یا معشر قریش! اشتروا :« وَأ

أنفسکم من الله، لا أغني عنکم من الله شیئا، یا بني عبد مناف! لا أغني عنکم من الله شیئا، یا عباس بن عبد المطلب! 

ي ما شئت، لا أغني عنك من الله لا أغني عنك من الله شیئا، یا فاطمة بنت رسول الله! لا أغني عنك من الله شیئا، سلین

 (72، ص 19: ج 1412)طبری، « شیئا

در رابطه با اینکه مخاطبان پیامبر اکرم دقیقا چه  –اضطراب متن این دسته احادیث و اختلاف زیاد واژگان آن ثالثا، 

 اعتباری آن است.نشانگر ضعف و سستی و بی –کسانی بودند 

ابوهُرَیره نیست، صحابی معلوم الحالی که اولا حاضر در صحنۀ نزول نبوده  راوی این دسته روایات، کسی جزرابعا، 

(. علاوه بر 121، ص 8: ج 1408است و ثانیا خود خلیفۀ دوم، او را دشمن خدا و کتاب خدا خوانده است. )ابن کثیر، 

این حدیث از مراسیل صحابه  اینکه وی، در صحنه نزول آیه و وقایع پس از آن قطعا حاضر نبود. از این رو ابن حجر گوید:

است، چون ابو هریره در مدینه مسلمان شد و این داستان در مکه اتفاق افتاده و ابن عباس نیز در آن زمان یا به دنیا نیامده 

 (56: ص 1407بود و یا کودکی بیش نبود. )شاهین لاشین، محرم 

ها به صورت ار نازل شد، پیامبر اکرم شروع به دعوت قبیلهگوید: آن زمانی که آیۀ انذبنا بر این، روایت ابن عبّاس که می

(، پذیرفته نیست؛ زیرا به شهادت تاریخ و روایات بسیار، این اتّفاق، پس 293، ص 6: ج 1421گروهی کردند )سیوطی، 

اصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ »از نزول آیۀ 
َ
 (.165( رخ داد. )مرتضی عاملی، همان: ص 94)حجر/ « ف

 مطلب، دو روایت است:مؤیّد این 

سُیوطی از ابن عبّاس روایت کرده است: خداوند محمّد را فرمان داد که خویشان خود را انذار داده و از اول روایتی که 

 (.296اهل خانه و نزدیکان خود شروع کند. )سیوطی، همان: ص 

است: وقتی آیۀ انذار نازل شد، پیامبر اکرم خطاب به فرزندان هاشم و عبدالمطّلب فرمود:  که گفتهمُقاتل و دوم روایت 
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 (.281، ص 3: ج 1423ام. )مقاتل، همانا من به طور عمومی به سوی همگان و به طور ویژه به سوی شما فرستاده شده

 دستۀ دوم. 2. 1. 1 .4

یامبر اکرم، پس از نازل شدن آیه، بالای کوهی رفته و پس از ندا، اند که پاند که بیانگر این مطلبدستۀ دوم، روایاتی

قریش و فرزندان عبدمناف را مخاطب قرار دادند. در این هنگام، افراد زیادی جمع شدند و پیامبر اکرم از ایشان در مورد 

ر انتها ابولهب به راستگویی خویش پرسید و ایشان تصدیق کردند؛ سپس پس از بیان مطالبی ایشان را انذار داد و د

 حضرت دشنام داد.

پیامبر اکرم روی « انذار»نمونه این دسته روایات، حدیثی است که از ابن عباس آمده که گفته است: پس از نزول آیۀ 

کند؟! برخی گفتند: محمّد است؛ در در دادند؛ گروهی گفتند: این کیست که ندا می« یا صباحاه»کوه صفا رفت و ندای 

وه زیادی دور پیامبر خدا جمع شدند و وی خطاب به حاضران فرمود: اگر من به شما گزارش دهم که در پسِ این زمان، گر 

ح و نیرومند کمین کرده است و قصد حمله به شما را دارد، تصدیقم می
ّ
کنید؟ همه گفتند: بله، ما این کوه، سپاهی مسل

باشید که من شما را از عذاب شدیدی که در پیش رو دارید، بر ام. آنجا بود که فرمود: آگاه جز راستی از تو چیزی نشنیده

ای؟! در دانم. ناگهان ابولهب که در میان ایشان بود، فریاد زد: مرگ بر تو! به همین سبب ما را اینجا جمع کردهحذر می

، همان؛ طبرسی، پی این ماجرا بود که سورۀ مَسَد نازل گشت. )نگ: ابو الفتوح رازی، همان؛ جرجانی، همان؛ کاشانی

؛ قمی مشهدی، 389، ص 5: ج 1415؛ فیض کاشانی، 68، ص 4: ج 1415؛ عروسی حویزی، 103، ص 7همان، ج 

، ص 7: ج 1422؛ ثعلبی، 569، ص 2تا: ج ؛ سمرقندی، بی96، ص  5؛ سیوطی، همان، ج513، ص 9ش: ج 1368

؛ مراغی، 2619، ص 5قطب، همان، ج ؛ سید بن 238، ص 4: ج 1418؛ ثعالبی، 482، ص 3: ج 1420؛ بغوی،183

، 10؛ آلوسی، همان، ج 236، ص 19؛ زحیلی، همان، ج 205، ص 19؛ ابن عاشور، همان، ج 109، ص 19همان، ج 

 (.311ص 

 برخی از اشکالاتی که به دستۀ اول وارد شد 
ً
از جمله از آنجا که این دسته روایات از جهاتی مشابه دستۀ اول است، قهرا

(. ذیل روایت نیز با برخی از روایات دیگر 335، ص 15این دسته نیز وارد است. )طباطبایی، همان، ج  براشکال نخست 

 (.607، ص 8داند در تعارض است. )سیوطی، همان، ج که سبب نزول سورۀ مسد را امر دیگر می

 دستۀ سوم. 3. 1. 1. 4

ها و فرزندانشان ساخته است؛ مثل روایت عمّهاند که خطابات حضرت را متوجّه همسران و برخی دستۀ سوم، روایاتی

ابوامامه که در آن روایت آمده است که پس از اینکه آیۀ انذار نازل شد، رسول خدا بنی هاشم را فرا خواند و زنان و خانوادۀ 

لای آتش دوزخ خود را اندرون خانه و مردان را بیرون آن نشانْد و فرمود: ای فرزندان هاشم! کوشش کنید تا جانتان را از ب

برهانید. سپس رو به اهل خود کرد و فرمود: ای عائشه! ای حفصه! ای امّ سلمه! ای فاطمه دختر محمّد! ای مادر زبیر 

هایتان را از خدای متعال بخرید و آن را از گرو آتش دوزخ آزاد کنید؛ چرا که من مالک چیزی از شما عمّۀ رسول خدا! جان

؛ نووی جاوی، 311، ص 10؛ آلوسی، همان، ج 340، ص 3: ج 1407؛ زمخشری، 96 نیستم. )نگ: سیوطی، همان، ص

 (.161، ص 2: ج 1417

به اجماع « انذار»تر است؛ زیرا همان طور که گذشت آیۀ اشکال این دسته روایات از روایات دو دستۀ پیشین روشن

زمان نه رسول خدا همسری غیر از خدیجه  ای مکی است که در سالهای آغازین بعثت نازل شده است و در آنفریقین آیه
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ش: ص  1376داشتند و نه فاطمه زهراء متولد شده بود. )طباطبایی، همان؛ مرتضی عاملی، همان؛ احمدی میانجی، 

 (.127و  126

 دستۀ چهارم .4. 1. 1 .4

ترین اند. ظاهرا کهندستۀ چهارم روایتی است معروف به روایت و حدیث دار که بسیاری از فریقین آن را روایت کرده

تفسیری که این روایت را تقریبا به شکل کامل نقل کرده است، تفسیر طبری است. وی در تفسیر خود به سندش از منهال 

 بن عمرو از عبدالله بن حارث از ابن عبّاس از امیر مؤمنان حضرت علی چنین روایت کرده است:

خواند و فرمود: ای علی! همانا خدا مرا فرمان داده که نزدیکترین زمانی که آیۀ انذار نازل گشت، رسول خدا مرا فرا 

ای از شیر پر کن، سپس فرزندان خویشانم را انذار دهم ... پس مقداری نان همراه با ران گوسفندی تهیه کن و کاسه

و سیراب شدند، همین عبدالمطّلب را گرد آوَر ... پس چنین کردم ... پس زمانی که گرد آمدند و خوردند و نوشیدند و سیر 

که پیامبر خدا آهنگ سخن گفتن کردند، ابولهب پیشی گرفت و پیامبر را به جادو نسبت داد، پس آن جمع متفرق شده و 

پیامبر نتوانست با ایشان سخن گوید، پس فردا نیز همان مجلس را به همان شکل برگزار کرد، سپس رسول خدا شروع به 

شناسم که برتر از چیزی که من بدالمطّلب! به خدا قسم، در میان عرب جوانی نمیسخن کرد و فرمود: ای فرزندان ع

ام و خدا مرا فرمان داده که اول شما را های دو جهان را برایتان آوردهام، آورده باشد، حقیقتا من همۀ خوبیبرایتان آورده

ا برادرم و چنین و چنان باشد. حضرت علی دهد تیک از شما مرا بر این دعوت، یاری میدر جریان بگذارم، اینک کدام

نشینی کردند و تنها من که کوچکترینشان بودم گفتم: من ای فرستادۀ خدا وزیر علیه السّلام فرمودند: همۀ افراد عقب

شوم؛ پس پیامبر گردنم را گرفت و فرمود: همانا، این برادرم و چنین و چنان است، پس به حرفش گوش دهید و از تو می

روی کنید؛ اینجا بود که آن گروه خندیدند و به ابوطالب گفتند: تو را فرمان داد که به حرف فرزندت گوش دهی و از او پی

 مطابق 74، ص 19: ج 1412او فرمان بری! )طبری، 
ً
(. برخی از مفسران بعضی از طرق اسناد خود این حدیث را دقیقا

)چنین و چنان( « کذا وکذا»(. برخی دیگر بجای عبارت 153، ص 6: ج 1419اند. )ابن کثیر، نقل طبری گزارش کرده

 (.3943تا: ص ؛ ابن عادل دمشقی، بی481، ص 3: ج 1420اند. )بغوی، را گزارش داده« وصیّی و خلیفتی»دو واژۀ 

 خروج از دائرۀ انصاف .2. 1 .4

تب تفسیری اهل سنّت بازتاب همانطور که اشاره شد، این ماجرا با اختلافات کوچک و بزرگ، مهم و غیر مهم در ک

ای ندارد و تاثیر خاصی ندارد ولی برخی اختلافات مهم و ای از این اختلافات اهمیت ویژهداده شده است. بررسی دسته

جدی بوده و لازم است مورد بررسی قرار گیرند. با بررسی کارنامۀ عملی برخی از مفسّران عامّه در گزارششان به این نتیجه 

توان اند. این خروج را در چند جهت میکه برخی از ایشان در نقل این گزارش از راه انصاف خارج شده خواهیم رسید

 خلاصه کرد:

 هاتراز قرار دادن این گزارش با دیگر گزارشهم .3. 1 .4

مفسّر معروف سلفی جناب آلوسی در تفسیر روح المعانی خود پس از نقل روایات مختلف شأن نزول آیۀ انذار، به 

(، بلکه ذیل روایت حدیث 132، ص 10درستی همۀ آنها حکم کرده و وقوع همۀ آنها را پذیرفته است. )آلوسی، همان: ج 
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السّلام دارد، گزارش نکرده است و این در حالی است که سه  دار را که دلالت بر خلافت و وصایت امیر مؤمنان علی علیه

 وجه درست نبوده و اشکالات متعددی دارد.به هیچ -چنانکه گذشت  –دسته اول 

 نسبت ضعف یا وضع و جعل به حدیث. 4. 1 .4

تمسّک شیعه در همو پس از نقل روایات شأن نزول آیه گفته است: اخباری دربارۀ شأن نزول آیه رسیده است که مورد 

این در حالی است که بسیاری نقل  اند. )همان(.که این روایات، مؤوّل یا ضعیف یا ساختگیبحث خلافت است، در حالی

و زیادی گزارش این روایت در کتب تفسیری، حدیثی، کلامی، تاریخی و ادبی به حدّی است که هر منصفی را به پذیرش 

را که اگر حکم به تواتر معنوی حدیث نشود، قطعا به صحّت و استفاضۀ اطمینان دارد؛ چصدور حدیث و مضمون آن وا می

توان حکم کرد. روشن است که او چون نتوانسته در دلالت روشن این روایات بر جانشینی بلا فصل حضرت امیر آور آن می

طبری و ابوجعفر اسکافی خدشه کند، چنین حکمی کرده است. این حدیث نزد زیادی از بزرگان اهل سنّت مانند جریر 

مات است و در طریق سند آن افراد قابل اعتمادی است که صاحبان صحاح ستّه با خیال راحت 
ّ
صحیح السند بلکه از مسل

؛ امینی، 22ـ  13: ص 1421؛ همو، 145ـ  143، ص3: ج 1427کنند. )نگ: میلانی، به روایاتشان تکیه و احتجاج می

؛ شرف 28ـ  11، ص 2: ج 1431؛ همو، 163ـ  156، ص 3: ج 1428عاملی،  ؛ مرتضی397و  396، ص 3: ج 1425

؛ 64 ـ 61ش: ص  1386؛ طالعی، 120 ـ 111ش: ص  1376؛ احمدی میانجی، 193ـ  189: ص 1413الدین عاملی، 

 (20و  19: ص 1388حسینی، 

 تحریف آشکار. 5. 1. 4

طبری در تفسیر خود انجام داده است. او با اینکه های روشن تاریخی تحریفی است که جناب ابن جریر از تحریف

حدیث دار را کامل روایت کرده است، ولی وقتی به بحث خلافت، وصایت و ولایت حضرت علی علیه السّلام رسیده است، 

وصیّي »یا « خلیفتي ووصیّي وولیّي»)چنین و چنان( را بجای عبارت « کذا وکذا»)برادرم(، عبارت « أخي»پس از واژۀ 

کند را تحریف گذاشته است و آشکارا بخشی از حدیث که بر جانشینی و وصایت و ولایت حضرت دلالت می« لیفتيوخ

اند، چنانکه نام برخی کرده است، با اینکه نه تنها بسیاری از بزرگان شیعه و سنّی یکی از این دو عبارت را گزارش کرده

ی »... خ خود عبارت را به درستی اینچنین روایت کرده است: گذشت و نام دیگران خواهد آمد، بلکه خود وی در تاری
َ
عَل

مْ 
ُ
ي وَخَلِیفَتِي فِیک خِي وَوَصِیِّ

َ
ا ا

َ
م ... إِنَّ هَذ

ُ
ي وَخَلِیفَتِی فِیک خِي وَوَصِیِّ

َ
ونَ ا

ُ
نْ یَک

َ
(. ابن کثیر 63، ص 2تا: ج )طبری، بی« ا

در تفسیرش بر تاریخ طبری است، امّا در خصوص این  نیز با اینکه اعتمادش در ماجراهای تاریخی و وقایع گذشته حتی

گزارش کرده است! البته « کذا وکذا»مورد تفسیر طبری را مصدر و منبع خود قرار داده و حدیث را با همان عبارت کنایی 

شان کند که این تحریف به ناسخان یا ناشران نسبت داده شود نه ایچه بسا حسن ظن به این دو مفسر سترگ، اقتضاء می

ولی به هر حال این تحریف لکۀ سیاهی است در تاریخ اهل سنت و سندی است گویا بر حقانیت اعتقاد تشیع. از باب 

نَا »پیروی خلف از سلف، استاد هیکل نیز در کتاب خود حدیث و ذیل آن را محرّف و با عبارت: 
َ
 اللهِ عَونُکَ، ا

َ
نَا یَا رَسُول

َ
ا

ی مَن حَارَبْتَ 
َ
(؛ بلکه پا را فراتر از این 100، ص 1تا: ج ن تقریر رسول خدا روایت کرده است. )هیکل، بیبدو« حَرْبٌ عَل

؛ مرتضی عاملی، 407و  406، ص 3گذاشته و در چاپهای بعدی همه ذیل روایت را حذف کرده است. )امینی، همان: ج 

 (11، ص 2: ج 1431
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 تعصّب مذهبی .6 .1 .4

ای رویکردی متعصّبانه با وجود گزارش اصل حدیث و نقل داستان، هیچ اشارهبرخی از تفسیرپژوهان با دنبال کردن 

اند. آیا این رویکرد جز ملاحظات سیاسی و تعصبات به ذیل آن که گفتگوی پیامبر خدا و امیر مؤمنان را در بر دارد، نکرده

؛ میبدی، همان: 536، ص 24؛ فخر رازی، همان: ج 340، ص 3مذهبی محمل دیگری دارد؟! )زمخشری، همان: ج 

و آلوسی، همان: ج  287، ص 5: ج 1416؛ نظام الدین نیشابوری، 245، ص 4؛ ابن عطیه، همان: ج 163، ص 7ج 

  (.132، ص 10

 تلخیص نابجا .7. 1 .4

از جمله تصرفات و تغییرات نابجایی که در ذیل این حدیث در برخی کتب تفسیر، انجام شده است، تغییری است که 

سنّی جناب سیوطی انجام داده است. او حدیث را از ابن اسحاق، ابن جریر طبری، ابن ابی حاتِم، ابن مردَوَیه، عالم بزرگ 

ابونعیم و بیهقی روایت کرده است ولی ذیل حدیث را که دلالت بر اخوت، وصایت، ولایت و جانشینی حضرت علی علیه 

گزارش شده است، با سلیقۀ تاسف بار خود که نشانگر نوعی فرار  السّلام دارد، با اینکه از سوی راویان نامبرده، گوناگون

مُ »از واقعیت است، حذف کرده است. تعبیر وی چنین است: 
َ
عل

َ
ی وَاللهِ مَا ا لب! إِنِّ مَ النّبیُ فقال: یَا بَنِی عَبدِ المُطَّ

َّ
مَّ تَکل

ُ
ث

م بِهِ،
ُ
ا جِئتُک  مِمَّ

َ
فضَل

َ
ومَهُ بِا

َ
 فِی العَرَبِ جَاءَ ق

ً
حَدا

َ
مْ  ا

ُ
ک أیُّ

َ
یهِ، ف

َ
دعُوکُم إِل

َ
نْ ا

َ
مَرَنِی اللهُ ا

َ
د ا

َ
م بِخَیر الدنیا والآخرة وَق

ُ
د جِئتُک

َ
انّی ق

قُلتُ 
َ
ا؟ ف

َ
مْرِی هَذ

َ
ی ا

َ
  -یُوازِرُنِي عَل

ً
هُمْ سِنّا

ُ
حْدَث

َ
ه أنا. فقام القوم یَضْحَکون-وَأنَا ا (. وی 97، ص 5)سیوطی،همان: ج «. : إِنَّ

سْلِمُوا »ردویه از براء بن عازب ذیل روایت را چنین گزارش کرده است: در روایت دیگر از ابن م
َ
أ
َ
م بالدنیا والآخرة ف

ُ
جِئتُک

طِیعُوا تَهْتَدُوا
َ
مُوا وَأ

َ
 )همان(«. تَسْل

ت در آنها، روشن است که بخش نهایی حدیث که دربردارندۀ درخواست 
ّ
با توجه به مجموع روایات حدیث دار و دق

 حذف یا ذیرفتن حضرت علی است، از سوی برخی، به خاطر انگیزهرسول خدا و اجابت و پ
ً
 یا سهوا

ً
های گوناگون عمدا

 تحریف یا تلخیص نابجا شده است.

 توان خلاصه کرد: های مفسّران عامه را در چند بخش چنین میبندی اجمالی، گزارشبنابراین، در یک جمع

نسبت به کمک کردن در مسألۀ دعوت و وزارت یا اخوت یا هایی که به هیچ وجه درخواست رسول خدا گزارش. 1

 وصایت یا خلافت یا ولایت را در بر ندارند.

هایی که درخواست پیشین را در بر داشته و علاوه بر آن، اجابت آن درخواست از سوی امیر مؤمنان )ع( را گزارش. 2

 اند.نیز منعکس کرده

 قریر پیامبر اکرم نسبت به اجابت امیر مؤمنان را نیز در بردارند.هایی که علاوه بر همه آنچه گذشت تگزارش. 3

 روایات شأن نزول آیه در کتب شیعه .2 .4

 روایاتی که در کتب شیعی به ویژه در تفاسیرشان در زمینۀ شأن نزول این آیه آمده است بر چند دسته است:

؛ جرجانی، 363، ص 14: ج 1408فتوح رازی، اند. )ابو البرخی روایات دستۀ نخستی که گذشت، را نیز آورده. 1

 (.455، ص 6ش: ج  1336؛ کاشانی، 103، ص 7ش: ج  1377

: 1415؛ عروسی حویزی، 323، ص 7ش: ج  1372اند. )همان؛ طبرسی، برخی به نقل دستۀ دوم نیز پرداخته. 2
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 (513، ص 9ش: ج  1368؛ قمی مشهدی، 389، ص 5: ج 1415؛ فیض کاشانی، 68، ص 4ج 

 اند. اما قریب به اتفاق مفسران شیعی، حدیث دار را در تفاسیر خود گزارش کرده. 3

 اند:احادیث گزارش شدۀ این مفسّران در بیان حدیث دار، چند دسته

، ص 2ش: ج  1367(، 4است. )علی بن ابراهیم قمی )قرن  احادیثی که به اختصار و به صورت مرسل روایت شده( 1

(، 11؛ بحرانی )قرن 53، ص 4(، همان: ج 11؛ فیض کاشانی )قرن 66(، همان: ص 11؛ عروسی حویزی )قرن 124

؛ شبّر )قرن 67، ص 8تا: ج (، بی5؛ طوسی )قرن 511(، همان: ص 12؛ قمی مشهدی )قرن 188، ص 4: ج 1416

 (.408، ص 4: ج 1407(، 13

ر تاریخ طبری آمده است، روایت شده که د« وصیّي وخلیفتي»احادیثی که مطابق روایت طبری، البته با عبارت ( 2

 به گزارش مجالس شیخ(. 186؛ بحرانی، همان: ص 302: ص 1410(، 4است. )فرات کوفی )قرن 

؛ 390(، ص 10؛ شرف الدین استرآبادی )قرن 322احادیثی که مطابق گزارش ثعلبی است. )طبرسی، همان: ص ( 3

؛ قمی مشهدی، 189؛ بحرانی، همان: ص 67ان: ص ؛ عروسی حویزی، هم6، ص 5: ج 1423(، 10کاشانی، )قرن 

 (.73، ص 8ش: ج  1377(، 14؛ حائری تهرانی )قرن 335(، همان: ص 14؛ طباطبایی )قرن 512همان: ص 

(، 6اند. )ابو الفتوح رازی )قرن البته برخی از مفسّران شیعی، روایت ثعلبی را به اختصار یا کمی اختلاف گزارش کرده

؛ مغنیه )قرن 453، ص 6ش: ج  1336(، 10؛ کاشانی )قرن 101، ص 7(، همان: ج 8نی )قرن ؛ جرجا362همان: ص 

 (.493تا: ص و بی 521، ص 5: ج 1424(، 14

 حدیثی است که شیخ صدوق آن را روایت کرده است. وی گفته است:( 4

مرد بودند فرمود: کدامیک  40حدود وقتی آیۀ انذار نازل شد پیامبر خدا فرزندان عبدالمطلب را جمع کرد و به آنان که 

تک افراد و امتناع شوید؟ پس از عرضۀ این درخواست بر تکاز شما برادر، وارث، وزیر، وصی و خلیفۀ من پس از من می

همه آنان امیر مؤمنان گفتند: من، ای پیامبر خدا! پس حضرت فرمود: ای فرزندان عبد المطلب! این، برادر، وارث، وصی 

خندیدند برخاسته پس از من است؛ پس از فرمایش حضرت گروه حاضر در حالی که از روی ریشخند، می و جانشین من

؛ و 170، ص 1ش: ج  1385ابن بابویه، و به ابو طالب گفتند: به تو فرمان داد که از این نوجوان پیروی و اطاعت کنی. )

؛ بحرانی، همان: 401، ص 3ش: ج  1373 (،11؛ شریف لاهیجی )قرن 66به نقل از او: عروسی حویزی، همان: ص 

 (.336؛ طباطبایی، همان: ص 512؛ قمی مشهدی، همان: ص 186ص 

 اند که گفته است:حدیثی است که بسیاری از مفسّران آن را از ابورافع روایت کرده( 5

 چهل مرد بودند گرد آو
ً
رده و ضیافتی ترتیب داد پس از آنکه پیامبر خدا فرزندان عبد المطلب و نوادگان او را که حدودا

و با وجود کمی غذا و نوشیدنی به همه رسید و همه سیر و سیراب شدند و ابو لهب آن را، از سحر پیامبر دانست، فرمود: 

همانا خداوند مرا فرمان داده که نزدیکترین خویشانم را بیم داده و بترسانم و شما نزدیکان و خویشان با اخلاص من هستید 

خداوند هیچ پیغمبری را بر نیانگیخته جز اینکه از خاندان وی برادری، وارثی، وصیّی و وزیری قرار داده  و به درستی که

کند تا برادر، وزیر، وارث، وصیّ و جانشینِ من در خاندانم بوده و است؛ پس کدامیک از شما برخاسته و با من بیعت می

پس از من پیامبری نخواهد بود. در این هنگام همه ساکت  نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی باشد، جز اینکه

شدند، پس حضرت فرمودند: سوگند به خدا اگر یکی از شما برنخیزد، دیگری غیر از شما )برادر، وصیّ و جانشین من( 

ت کرد نگریستند برخاست و با پیامبر اکرم بیعخواهد بود، آنگاه پشیمان خواهید شد؛ پس علی در حالیکه همه به او می
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و دعوت او را اجابت کرد؛ پس حضرت فرمود: نزدیک شو. چون علی نزدیک شد حضرت فرمود: دهانت را بگشا. پس، از 

آب دهان مبارک خود در دهان علی و بین دو شانه و قدم او ریختند. ابولهب )که این صحنه را دید( گفت: او تو را اجابت 

ی! حضرت فرمود: بلکه او را پر از علم، بردباری و فهم کردم. )فرات کوفی، ای به او هدیه کردکرد، در عوض، تو بد تحفه

؛ کاشانی، 60: ص 1423؛ کاشانی، 389؛ حسینی استرآبادی، همان: ص 323؛ طبرسی، همان: ص 303همان: ص 

 (.336؛ طباطبایی، همان: ص 513؛ قمی مشهدی، همان: ص 187؛ بحرانی، همان: ص 455ش: ص  1336

 و مقایسهبندی جمع. 5

 آید:اند، این مطالب به دست میبا توجّه به آنچه مفسّران شیعی روایت کرده و گفته

هم از طریق اهل سنّت گزارش گروه کمی از مفسران شیعه یکی از دو دسته اول را به عنوان شأن نزول آیه آن. 1

 اند.کرده

 همه تفاسیر روایی یا جامع، حدیث دار را به عنوان ش. 2
ً
 اند.وار گزارش کردهأن نزول آیه گرچه موجز و اشارهتقریبا

برخی از مفسران، حدیث دار را از طریق عامه و برخی، از طریق خاصه )شیعه( و گروهی از هر دو طریق ذکر . 3

 اند.کرده

 همه مفسرانی که حدیث دار را آورده. 4
ً
 اند.زارش کردهاند ذیل آن را که دال بر خلافت و ولایت علی )ع( است را گتقریبا

این حدیث در کتب تفسیری گرچه با عبارات مختلفی گزارش شده است، ولی همه در یک امر مشترکند و آن . 5

اجابت دعوت پیامبر نسبت به خلافت و جانشینی او، توسط حضرت علی و تقریر رسول خدا و نصب او به عنوان خلیفه 

 است.

 یا از براء بن عازب یا . 6
ً
 از ابو رافع و یا از عبد الله بن حارث بن نوفل روایت شده است.حدیث دار غالبا

7 . 
ً
با توجه به مجموع احادیث رسیده در کتب تفاسیر فریقین، اگر حکم به تواتر لفظی یا معنوی حدیث نشود، قطعا

روایت  حکم به صدور حدیث ولو به عنوان خبر مستفیض خواهد شد. بسیاری از مفسران گرچه این حدیث را از دیگری

رساند. جدا از این مطلب، کتب تاریخی، حدیثی، اند، ولی خودِ همین، اطمینان به حدیث و اصل مضمون آن را میکرده

ادبی و شعری فریقین پر از گزارش حدیث دار است. بنا بر این، تردید در صدور حدیث دار و سند آن اصلا روا نیست، 

اند، چنانکه در اثنای این نوشتار به ویژه در بحث نسبت وضع و ر آن کردهچنانکه بزرگان فریقین حکم به صحّت و اعتبا

 جعل به حدیث گذشت.

رسد و مجموع آنها ها از دو به شش وصف میاوصافی که در ذیل حدیث برای حضرت روایت شده است، در گزارش. 8

 هشت وصف است که عبارتند از:

 أخ، ولیّ؛( 1

 أخ، وصیّ، خلیفه؛( 2

 وزیر؛ أخ، وصیّ،( 3

 خلیفه، وصی، وزیر؛( 4

 خلیفه، وصی، وزیر، أخ، وارث؛( 5
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 خلیفه، وصی، وزیر، أخ، وارث، بمنزله هارون من موسی؛( 6

 ها(؛خلیفه، وصی،  وزیر، أخ، ولی، قاضی الدَین )پردازندۀ دیون و بدهی( 7

 آورندۀ آنها(؛ها و بجا خلیفه، وصی، وزیر، قاضی الدین،  منجز عدات )وفاکننده به وعده( 8

ها آمده است. به آنچه از این هشت وصف، اهمیت بیشتری دارد، دو وصف خلافت و وصایت است که در اکثر گزارش

و « ولیّ »اند، چنانکه گذشت؛ البته دو وصف همین خاطر این دو وصف را طبری و ابن کثیر از تفسیر خود حذف کرده

نیز از اهمیت « وراثت»و « وزارت»ها آمده است و همچنین دو وصف شکه در برخی گزار« بمنزلة هارونَ مِنْ مُوسی»

 ای برخوردارند. ویژه

 در تفاسیر اهل سنّت نیز عبارت ذیل حدیث به شکلهای مختلفی آمده است:

 أخ، کذا، کذا؛( 1

 اند؛أخ، وصیّ، خلیفه: نوع تفاسیر این سه ویژگی را ذکر کرده( 2

 أخ، صاحب؛ ( 3

 لیفه؛قاضی الدَین، خ( 4

 أخ، وصیّ، خلیفه، ولیّ؛( 5

 أخ، وصیّ، خلیفه، وزیر، قاضی الدَین؛( 6

 أخ، وصیّ، خلیفه، وزیر، ولیّ، قاضی الدَین.( 7

گانه عبارتند از: أخ، وصیّ، ولیّ، وزیر، خلیفه، صاحب، وارث، با عنایت به همۀ روایات فریقین، مجموع اوصاف نُه

 قاضی الدّین و منجز العِدات.

خورد سه وصف اخوّت، وصایت و خلافت است که از حسن اتفاق، بیشتر احادیث کتب فریقین به چشم می آنچه در

 تر است.تر و قویدلالت دو وصف اخیر بر مسأله امامت از دیگر اوصاف روشن

 گیرینتیجه. 6

ت در روایات شأن نزول آیه انذار روشن می
ّ
امیر مؤمنان، معروف  شود که شأن نزول قطعی این آیه، همان حدیثبا دق

به حدیث دار است که ذیل آن متأسفانه در برخی تفاسیر حذف یا تحریف شده است. این روایات، دلالت روشنی بر مسأله 

وصایت و جانشینی ایشان از همان اوائل بعثت دارد و کثرت گزارش این حدیث با طرق مختلف در طول تاریخ از مفسران 

گونه انکار بلکه تردیدی برای هیچ پژوهشگر رساند، به طوری که جای هیچاین ماجرا را میفریقین تواتر یا قطعیت وقوع 

گذارد. و با لحاظ اینکه در بیشتر تفاسیر و کتب فریقین، سه وصف اخوت، وصایت و خلافت برای امیر با انصافی نمی

ن از همان ابتدای بعثت از سوی خود مؤمنان از سوی رسول خدا تثبیت و تقریر شده است، مسألۀ وصایت و خلافت ایشا

حضرت مطرح و ثابت بوده و نه تنها نقض یا نسخ نشده است؛ بلکه در صدها واقعۀ دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته است و 

 انکار یا تردید برخی نسبت به این مسأله، هیچ زیان و آسیبی به اعتبار آن نخواهد رساند.
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